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چكيده
هـاي اقليـت و   اند، همواره بـين گـروه  سازي را در پيش گرفتههاي همگوندر جوامعي كه سياست   

گيـري نهادهـاي   رض ملـي از موانـع اصـلي شـكل         سـتيز و تعـا    . اكثريت ستيز و تعارض وجـود دارد      

هاي اخير نقـاط مختلـف   ستيزهاي قومي از منايع اصلي تعارض در دهه      . شوددموكراتيك محسوب مي  

هاي قومي بيشتر به گفتمان و مـذاكره سياسـي گـرايش دارنـد تـا سـتيزهاي       امروزه گروه . جهان است 

. ها بـا اكثريـت حـاكم هـستند    ابري فرصتهاي قومي در پي احياي هويت قومي و بر    جنبش. مسلحانه

هاي به رسميت شناخته نشدن جنبش. كنندهاي قومي در دو حالت سياسي و اجتماعي ظهور ميجنبش

. زندقومي از طرف ساختارهاي حاكم به بحران قومي دامن مي

حقـوق خودمختـاري   )1. توان به يه دسته متمايز تقسيم كـرد       هاي قومي را مي   هاي جنبش خواسته

هاي قومي در واكنش به مخالفت ساختارهاي       جنبش. حقوق خاص نمايندگي  )3حقوق چند قومي        )2

و مبـارزه مـسلحانه   ) هـاي اعتراضـي  حركت(هاي مقاومت فرهنگي    سياسي با مطالباتشان به استراتژي    

اد شـناختي، اقتـص   شـناختي، روان  هاي سياسي، جامعـه   رهيافت. آورندروي مي ) هاي براندازانه حركت(

. پردازنـد هـاي قـومي مـي   هاي نظري و روشي خود بـه تبيـين جنـبش   گيريسياسي و تلفيقي با جهت  

هاي قومي، انسداد ساخت اجتماعي، فقـدان        منزلت گروه  -شناختي به عوامل ساختاري   رهيافت جامعه 

ابطـه  ديدگاه اقتصاد سياسي به ر. كندهاي قومي تأكيد ميهاي حل اختلافات، در ظهور جنبش    مكانيسم

انـد تحليلـي    هاي تلفيقي تلاش كـرده    در نهايت ديدگاه  . پردازندبين رشد اقتصادي و تنازعات قوي مي      

.هاي نظريات پيشين را جبران كنندهاي قومي ارائه دهند، تا كاستيهمه جانبه از جنبش
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مقدمه

تاري و نماينـدگي  هاي اقليت و اكثريت يك جامعه، همواره بر سر مسائلي چون زبان، حقوق، خودمخ          گروه

سازي، نمادهاي ملي مانند سرود ملي و هاي همگونسياسي، شرايط فرهنگي، دعاوي ارضي، مهاجرت، سياست  

هايي ستيزهاي ملي در جهان سوم، همواره تلاش. پرچم و معضلات عمومي با يكديگر در ستيز و چالش هستند

در . گيـرد، عقـيم گذاشـته اسـت       رها صـورت مـي    را كه براي برقراري نهادهاي دموكراتيك ليبرال در اين كشو         

هـاي  هـا و سـاير اقليـت      يافته نيز، مشاجره بر سر موضوعاتي چون؛ حقوق مهاجرين، بـومي          كشورهاي توسعه 

از زمان پايان جنگ    . فرهنگي و قومي، بسياري از مفروضات حاكم بر اين جوامع را با ترديد مؤاجه كرده است               

. ترين منابع ايجاد درگيري و خشونت در سراسر جهان بـدل شـده اسـت           دهسرد، ستيزهاي قومي به يكي از عم      

المللي و ساختار دولت مدرن، ناشي از ناآرامي قومي در درون دولتهاي ملي است              تهديد اصلي براي ثبات بين    «

، 1379: ابوطـالبي (» .كه به ويژه با خاتمه جنگ سرد و در نتيجه تضعيف برتري ابرقدرتها تـشديد شـده اسـت       

 هشدار داد كه امنيت جهاني به علـت  1993پطروس  غالي، دبيركل وقت سازمان ملل نيز در نهم نوامبر            ). 176

او در گزارش خود اعلام نمود كـه از  . گسترش ستيزهاي قومي پس از پايان جنگ سرد در معرض تهديد است          

 مبتنـي بـر اختلافـات     جنگ رخ داده است كه اكثريت آنهـا    127، حدود   1993پايان جنگ جهاني دوم تا سال     

: هاشـمي بنـي   (انـد   قومي بوده است و اكثر جوامع در جغرافياي مختلف جهاني از پيامدهاي آن در امان نبـوده                

1382 ،662.(

، ستيزهاي مسلحانه قومي رو به كاهش نهاده و گرايش بـه مـذاكره در   1990رسد از اواسط دهه  به نظر مي  

توان ناشـي از چنـد عامـل مـرتبط بـه هـم        اين تغيير استراتژي را مي    . ميان طرفهاي درگير افزايش يافته است     

هاي ناسيوناليـسم  هاي مدني براي پاسخ به چالشهاي دمكراتيك و شيوهدانست؛ عواملي چون افزايش ظرفيت   

شدن و  هاي اقليت به دليل الزامات جهاني     هاي اكثريت، از دست دادن پشتيباني خارجي گروه       قومي توسط گروه  

هاي قـومي، از ايـن جملـه     گيري ساختاري و مداخله بشر دوستانه عليه خشونت       المللي در پيش  اي بين هتلاش

).663همان، (هستند 

. هاي قومي به معناي پايان ستيزهاي قومي نخواهد بود        البته نبايد فراموش كنيم كه تغيير در استراتژي گروه        

 فرهنگـي،  -وز، از لحاظ وحـدت و شـمول زبـاني    جغرافيائي امر-زيرا اغلب مرزهاي به ظاهر مقدس سياسي      

.  تاريخي، جغرافيائي و اقتصادي نه تنها جامع و كامل نيستند، بلكه مولد اختلاف و چالش نيـز هـستند                -تباري
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 اقليـت، تـرويج يـك    تحميل يك زبان ملي به عنوان تنها زبان رسمي، تبليغ فرهنگ اكثريت و انكـار فرهنـگ               

ها را تقويـت كـرده و       ها در دسترسي به منابع، اين چالش      اي قانوني براي اقليت   هايدئولوژي معين و محدوديت   

.دهدستيزهاي قومي را تداوم مي

جنبش قومي به مثابه جنبشي اجتماعي
داند كـه   در كتاب تغييرات اجتماعي، جنبش اجتماعي را سازماني كاملاً متشكل و مشخصي مي    1روشهگي  

گـي  (پـردازد  بندي و تشكل اعـضا مـي  هاي خاصي به گروه دستيابي به هدف   به منظور دفاع و يا گسترش و يا       

اسـتمرار، ميزانـي از فراگيـري جمعيتـي و          : هاي يك جنبش عبارتنـداز    ترين ويژگي مهم). 129،  1384: روشه

.سرزميني، اهداف مدون، برنامه عملي براي نيل به آن اهداف و ايدئولوژي راهنما

:هاي اجتماعي به دنبال اهداف زير هستندنبش جهاي قومي به مثابه جنبش

.  احياي هويت قومي و انسجام بخشي به جمعيتي خاص با ويژگيهاي فرهنگي معين-1

. هاي مادي و معيشتي مساوي با قوم اكثريت دستيابي به نيازها و خواسته-2

 ـ   اما ويژگي مشترك همه جنبش    تقلال و همچنـين  هاي سياسي قومي، داعيه حق خـودگرداني بيـشتر يـا اس

 جدايي از توانند از فاصله گرفتن وهاي مذكور مبني بر اينكه ميباور جنبش. نارضايتي از وضعيت موجود است

 موفقيت اقتصادي يا مـشاركت  دولت حاكم  بر خود، سود ببرند، معمولاً مبتني بر نارضايتي آنها از وضع امنيت،             

).170، 1378: گيبرنا(سياسي خود است 

هاي كه گروه قومي، كسب قدرت سياسي را هدف خويش قرار نداده باشد و تنها با فعاليتراين تا زماني بناب

هاي موجود در ساخت حقـوقي، اجتمـاعي و سياسـي بپـردازد بـه      اجتماعي خود به طرح اعتراضات و كاستي     

اسي و يا مشاركت    اما هنگامي كه اين جنبش، كسب قدرت سي       . عنوان يك جنبش اجتماعي قابل ارزيابي است      

هـاي  در بحث حاضر، هـر دو گونـه جنـبش   . شوددر آن را هدف گرفت به عنوان جنبشي سياسي شناسايي مي  

هاي قومي به اين دليل كه عمدتاً توسط اكثريت حـاكم،           جنبش. قومي اجتماعي و سياسي، هدف بررسي هستند      

ي نـاظر بـر وضـعيتي اسـت كـه بـا طـرح               بحران قوم . زنندشوند به بحران قومي دامن مي     مشروع شناخته نمي  

هـا  العمل منفي دولت در قبال آن خواسـته       تقاضاهاي قومي و هويتي توسط گروه قومي در يك كشور و عكس           

هاي قومي براي خود هويتي مستقل از ديگر اعضاي كـشور قائلنـد و           هنگامي كه اعضاي گروه   . شودحادث مي 

1- GUY  ROCHER
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.گيردگيرد، بحران قومي شدت مي ديگران قرار مياين هويت جمعي مستقل، در تعارض با هويت جمعي

 و هـم بـر خـصوصيات    - خصوصيات غيرارادي-اين هويت جمعي، هم بر خصوصيات همراه با تولد افراد        

زبان و مذهب خصوصيات همراه تولـد هـستند و   . ارادي كه بعداً در تعامل اجتماعي به وجود آمده، مبتني است      

ستثمارگر بودن، محروم بودن يا نبودن، خصوصيات و تجربياتي است كه بعـداً             شدن يا ا  تجربه اجتماعي استثمار  

).219-220، 1377: زادهرمضان(آورد شود و مجموعه اين دو، آگاهي قومي را به وجود مياضافه مي

نكته مهمي كه بايد در نظر داشته باشيم، اين است كه جنبش قومي و بحران قومي پيامد آن حتمـاً در درون                  

هاي بين دو كشور همسايه، حتي اگر دلايل قومي داشته باشد،           شود و بحران  اي يك كشور ملي حادث مي     مرزه

.شوندهاي قومي محسوب نميبحران

جنـبش قـومي ممكـن اسـت كـاملاً      . آميـز نيـستند  هاي قومي الزاماً خشونتنبايد فراموش كنيم كه جنبش    

ر واقع، راهبردهاي جنـبش قـومي طيفـي از اعتراضـات     د. زيرزميني عمل كند و راهبردي فرهنگي داشته باشد  

هاي قـومي مواجـه     اما در هر حال اغلب جوامع چند قومي با جنبش         . شود اقدام مسلحانه را شامل مي     مدني تا 

همچنـان  . هستند و چالش با آنها، بخشي از تاريخ و زندگي سياسي اين كشورها را به خود مشغول كرده اسـت     

ها در تاريخ سياسي جوامع چند قـومي و حتـي   تكوين يا اضمحلال خيلي از دولت«: نويسدكه روي بورمن مي   

).48تا، بي: بورمن( » .دو قومي، نتيجه كشمكش و ستيزهاي قومي است

هاي قوميمطالبات جنبش
بندي هايشان دستههاي قومي، اين است كه آنها را بر پايه خواست      بندي جنبش هاي مناسب طبقه  يكي از راه  

دهنـده  هـا نـشان   بيان خواست . ارائه يك خواست از سوي گروه قومي، نوعي اثبات وجود و هويت است            . مكني

هـاي  جنـبش . شان با گروه قومي اكثريـت اسـت   آگاهي آنها به موجوديت خود و شناسايي تفاوت و ناهمگوني         

در عمل آنهـا ممكـن     . كنندقومي با طرح اهداف خود در داخل كشور، در واقع نظم حقوقي خود را پيشنهاد مي               

. است نظم حقوقي كشور را با تغييراتي بپذيرند و يا اين كه آن را يكسره مردود شمارند

خواهند كه از فراموشي، انكار، سركوب و يا تبعـيض               در حالت اول، رهبران جنبش از دولت مستقر مي        

حاتي، با نظم كلي حقـوقي كـشورهاي        چنين مطالباتي، اغلب با تغييرات و اصلا      . نسبت به آنان خودداري ورزد    

هاي قومي عمدتاً راهبردهـاي فرهنگـي اتخـاذ    دمكراتيك قابل تطبيق بوده و در نتيجه در اين كشورها، جنبش          

شمارد، چون دولـت و اكثريـت عمـدتاً    در حالت دوم كه جنبش قومي نظم حقوقي كشور را مردود مي          . كنندمي
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يافته و يا به اقدامات آشكار مسلحانه       ومي يا شكل زيرزميني و مخفي     كنند، جنبش ق  اي را رد مي   چنين خواسته 

. ورزدمبادرت مي

هاي قومي، با توجه به خاستگاه جنبش، نوع حكومت مستقر و درجه تمايزي كه براي خـود قائـل                   جنبش

:شوندهستند، به طور كلي به دنبال احقاق حقوق جمعي خود هستند كه به سه دسته متمايز تقسيم مي

). 72، 1384: كيمليكا(حقوق خاص نمايندگي )حقوق چندقومي    ج)حقوق خودمختاري   ب)الف

هـاي  جنـبش . خواهي و خـودگرداني   استقلال. تواند به دو شكل متمايز مطالبه شود       مي حقوق خودمختاري، 

ها  شديد دولتكنند و عمدتاً با واكنش   قومي خواهان استقلال، حاكميت دولت را در قسمتي از خاك آن نفي مي            

در چنـين حـالتي، هـم       . شودشوند و در نتيجه مطرح كردن چنين آرماني با خشونت طرفين توأم مي            مواجه مي 

. كننـد طلب، يكديگر را به اعمـال خـشونت و تحميـل آن، مـتهم مـي               دولت مستقر و هم جنبش قومي استقلال      

كنند و واكنش اينان نيـز  لبان را سركوب ميطها به دليل تعهد خود به حفظ يكپارچگي سرزميني، استقلال         دولت

رسد، اعمال خشونت در نهايت خواست هر دو طرف      به نظر مي  . در اغلب موارد توسل به مبارزه مسلحانه است       

دهـد و از    باشد، چون از طرفي خشونت جنبش قومي، اقدامات سركوبگرانه دولت مركزي را موجه جلـوه مـي                

هاي غيردمكراتيك اين است كه دولت حـاكم، جنـبش   در برابر دولتطرف ديگر، تنها شاخص پيروزي جنبش    

. مسلحانه را به صورت خطري جدي تلقي كند و با آن مصالحه كند، يا در عمل در مقابل آن تسليم شود

طلبـي مـردم كبـك در       طلبي بدون خشونت، جنبش اسـتقلال     فراموش نكنيم كه تنها نمونه خواست استقلال      

ر كانادا به طور كلي، وجود دمكراسي، احزاب گوناگون، بالابودن سطح فرهنگ سياسي             در كبك و د   . كاناداست

تر پذيرفتن عملي حق تعيين سرنوشت مردم توسط دولت مركزي كانادا و اعمال آن در قالب      مردم و از همه مهم    

.شودرفراندوم عمومي در كبك براي استقلال، مانع از بروز خشونت مي

خودگرداني، به دنبال اين هستند كه براي اداره امور محلي خود به نوعي قـدرت        هاي قومي خواهان    جنبش

هـاي فـدرال و يـا    اين حكومت محلـي، در چـارچوب دولـت        . يا به عبارت بهتر، حكومت محلي داشته باشند       

خلاف آنچه در بـسياري از كـشورهاي متمركـز و           بر. هاي متمركز با مناطق خودمختار، قابل تحقق است       دولت

تجربـه كـشورهاي فـدرال و يـا     . شود، خودمختاري الزاماً راهي به سوي استقلال نيسته نيافته تصور مي   توسع

دهد كـه اتخـاذ     كشورهاي غيرفدرالي چون ايتاليا و اسپانيا كه مناطق خودگرداني در آنها وجود دارد، نشان مي              

ي سرزميني، همگرايـي ملـي و       اين رويكرد براي مديريت جوامع قومي در دراز مدت علاوه بر حفظ يكپارچگ            
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هاي خودگرداني با واكنش شـديد و خـشن   در كشورهاي جهان سوم، خواسته. دهدبين قومي را نيز افزايش مي  

هاي البته در عمل نيز سركوب و انكار جنبش     . شودشود و از آن تعبير به استقلال خواهي مي        ها مواجه مي  دولت

طلبانـه سـوق   تر كرده و بـه اتخـاذ راهبردهـاي اسـتقلال        لي بيگانه طلب، آنان را از جامعه م     قومي خودمختاري 

.دهدمي

هاي خواهان برابـري،  جنبش. شودهاي برابري و فرهنگي را شامل مي    نيز عموماً خواست   حقوق چند قومي  

ي كننـد تـا بـه برابـر    شود مبارزه مييابي به رفتاري مشابه با آنچه در مورد اكثريت به كار برده مي  براي دست «

» .كننده عدم برابري دست يابند و اين يعني برابري در حقوق و در عمـل              واقعي يعني رفتاري ترجيحي و جبران     

). 110، 1380: خوبروي پاك(

شود، اقداماتي مانند تطبيق قوانين و خدمات       جنبش قومي در اين شرايط، خواهان اقدامات مثبت دولت مي         

، از جملـه    )قـومي (تماعـات، آمـوزش و انتـشار بـه زبـان مـادري            آزادي بيان و اج   . عمومي با وضع ويژه قوم    

بخش خواهند بـود     زماني مؤثر و هويت    هادر عمل، چنين آزادي   . باشدهاي برابري خواهانه جنبش مي    خواست

فـراهم كـردن زيربناهـاي اقتـصادي و اجتمـاعي و            . برداري از آنها نيز توسط دولت فراهم شود       كه شرايط بهره  

هـاي  در هـر حـال جنـبش      . باشدها را تسهيل كند، از جمله اين شرايط مي        كه اعمال اين آزادي   تدوين قوانيني   

خواهند، اما گاهي نياز شديد مردم بـه   طلب، برابري را در درجه اول براي حفظ هويت فرهنگي خود مي           برابري

 از دلايـل ظهـور ايـن    شان با نمايندگان گروه حـاكم در محـل نيـز   داشتن ارتباط با يكديگر و يا تسهيل روابط 

).111همان، (باشدها ميجنبش

راهبردهاي جنبش قومي
اقدامات فعال دولت در نابودي و انكار هويت مستقل يـك اقليـت ملـي، موجـب تقويـت و اشـاعه رونـد         

سازي تحميل شـده  اقليت ملي مورد تهديد، براي دفع سياست يكسان  . شودبيگانگي از دولت در ميان اقليت مي      

اين استراتژيهاي متقابل،  نتيجـه آگـاهي ملـي          . نمايدولت، اقدام به طراحي راهبردهاي گوناگوني مي      از سوي د  

هـاي  انواع راهبردهاي اتخاذ شـده توسـط جنـبش        . اقليت بوده و خود، قابليت افزايش اين آگاهي را نيز دارند          

و مبـارزه مـسلحانه   ) تراضـي هـاي اع حركت(مقاومت فرهنگي : بندي كردتوان ذيل دو عنوان دسته  قومي را مي  

).هاي براندازانهحركت(
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 مقاومت فرهنگي-

مبارزه فرهنگي به معناي استفاده از تمامي انواع نمادهاي هويت اقليت ملي، به شـكل علنـي و در محافـل          

كننده و جاذب حمايت گسترده     هاي تحريك اين راهبرد، از اقدامات متفرق تا فعاليت      . عمومي و خصوصي است   

كنند و زبان و فرهنـگ قـومي در محـيط           ها اقدام به مقاومت مي    در سطح خصوصي، خانواده   . شودمل مي را شا 

شوند، مـورد  اي كه به وسيله خانواده تشكيل ميهاي بستهشود و در بسياري از موارد در گروه خانه آموخته مي  

.گيرنداستفاده قرار مي

، »اقـدامات سـمبوليك   «: توان چنين برشمرد   را مي  اما چهارگونه اصلي مخالفت در سطح عمومي و علني        «

اقدام سمبوليك،  ). 173،  1378: گيبرنا( » .»اقدامات همبستگي «و  » اقدامات نخبگان «،  »اقدامات برهم زننده  «

دهـد و هـدف اصـلي آن، انكـار          اقدامي واحد و معمولاً منفرد و مجزا است كه گروهي كوچك آن را انجام مي              

. شعار نويسي و برافراشتن پرچم، از جمله ايـن اقـدامات هـستند      . فضاي عمومي است   رژيمي ستمگر بر     تسلط

زننده، اقداماتي است كه حـسب مـورد،  بـه           اقدامات برهم . شوندها انجام مي  اقدام سمبوليك معمولاً در خيابان    

عاير و هدف اين اقدامات برهم زدن ش   . گيردوسيله گروهي كوچك در حين برگزاري مراسم عمومي صورت مي         

. شـوند سـازي و كنتـرل برپـا مـي     هايي است كه دقيقاً با هدف تأكيد بر تحقق سياست يكسان          مراسم و مناسبت  

هـا شـركت    از يكسو، متوجه كساني است كه در اين مراسـم و مناسـبت            . اقدامات برهم زننده، دو كاركرد دارند     

المللي، يـا نماينـدگان و      هاي بين رسانهاز سوي ديگر، در صدد جلب توجه ناظران خارجي از قبيل            . جويندمي

. باشـد منظور از اقدامات نخبگان، عملكرد يك گروه روشنفكر كوچك اما فعـال مـي             . باشدسفراي خارجي مي  

هاي قـومي،   جنبش. هدف اين گروه، حفظ و در صورت امكان، توسعه فرهنگ اقليت خود، در سطحي بالاست              

هنگامي كه فرآيند آگاهي . جويندشان بهره ميتوسعه فعالانه مقاومتهاي ممكن به منظور  شكنياز تمامي پيمان  

منظـور  . يابدها جاري و ساري گردد، ميزان اقدامات همبستگي افزايش مي        ملي از جانب نخبگان به سوي توده      

ف اما هد . از اقدام همبستگي، اقدامي است كه معمولاً به وسيله گروه كوچكي از نخبگان تدارك ديده شده است                

هدف از انجام اقدام همبـستگي،      . اي است اين نخبگان، بسيج تعداد بيشتري از مردم، براي نيل به مشاركت توده           

نمايش قدرت اقليت ملي، از طريق تأكيد بر تقاضاهايي خـاص و ابـراز اينكـه تقاضـاهاي مزبـور از حمايـت               

امات همبستگي، بر خلاف دو مورد اول،       در اقد . باشدعمومي گسترده برخوردار و لذا غيرقابل انكار هستند، مي        

).173-175همان، (شود تغييري بنيادين در عرصه عمل ايجاد مي
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 مبارزه مسلحانه -

حـق تعيـين   . ثبات كردن و حتي ساقط كردن خـود حكومـت اسـت   قيام مسلحانه، تلاشي آگاهانه براي بي     

هنگـامي كـه    . شود امري ممنوع تلقي مي    سرنوشت، استقلال كامل و حتي خودمختاري و طلب فدراليسم، غالباً         

فدراليـسم يـا    (توانند بر سر ترتيبات جديد قـانوني        يافته حامل آنها، نمي   هاي سازمان هاي قومي و گروه   جنبش

آميـز كـسب اسـتقلال كننـد،        اي مـسالمت  با دولت مركزي به توافق برسند و يا به شيوه         ) ايخودمختاري منطقه 

در اين شرايط، مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه  جايگزين،           . كندارآمد جلوه مي  مقاومت فرهنگي به تنهايي ناك    

. مبارزه مسلحانه، عموماً واكنشي است در مقابل سركوب و فـشار دولـت            . شودبراي رسيدن به هدف مطرح مي     

مكانـات هـر   قدرت و ا. تواند داراي ماهيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و در نهايت نظامي باشد      اين مبارزه مي  

اقليت ملي كه تصميم به استفاده از زور براي تغييـر  . العمل آن اقليت است  كننده اصلي شدت عكس   اقليت، تعيين 

حمـلات  «و » جنگ تمام عيار«: كند از دو راه موجود استفاده ميموقعيت خود گرفته است، با توجه به شرايط،  

.  »هدف

 كـه عليـه اهـداف معـين و حـائز ارزش بـراي دولـت،                 شوداصطلاح حملات هدف، به حملاتي اطلاق مي      

المللي و ملي بوده و هـدف از آن نـشان دادن       هاي بين صدد توجه رسانه  حملات هدف در  . شوندسازماندهي مي 

جنگ تمام عيـار،  . هاي گروه قومي است   پذيري دولت و تحت فشار قرار دادن آن جهت پذيرش خواسته          آسيب

در اين حالت شبه نظاميان اقليت در قالب ارتش         . لح و دولت مركزي است    جنگ داخلي ميان جنبش قومي مس     

). 175-176همان، (گيرند بخش، رودرروي نيروهاي نظامي دولتي قرار ميآزادي

رسد، مگر اينكه دولت مربوطـه      بدون مداخله خارجي، غلبه جنبش قومي و كسب استقلال، بعيد به نظر مي            

هاي خاصي از خاك، در جنگ تمام عيـار از اهميـت اساسـي برخـوردار                كنترل قسمت . نهايت ضعيف باشد  بي

نظاميـان  ريزي شده و سيستماتيك عليـه غيـر       ها، تقريباً هميشه متضمن حملات از پيش برنامه       اين جنگ . است

البته اغلب حملات عليه غيرنظاميان، توسط نيروهاي مـسلح دولتـي و بـه منظـور اجـراي       . طرف مقابل هستند  

عـراق و يوگـسلاوي سـابق،    . گيردهاي محلي جنبش قومي، صورت مي   سوخته و نابودي پايگاه    سياست زمين 

هـاي ملـي توسـط دولـت مركـزي و      هاي روشني از كشتار عمومي و اقدام نظامي عليه غيرنظاميان اقليتنمونه

.باشندهاي قومي ميهايي از كشتار غيرنظاميان توسط جنبشسودان و پرو، نمونه



95هاي قوميجنبش

جنبش قوميهاي نظريه
. هاي قومي به طور كلي مستلزم وجود برخـي از شـرايط ذهنـي و عينـي در جامعـه هـستند                 ظهور جنبش 

آميز قومي و داوريها و عقايد تعصباحساس محروميت نسبي يا درك و آگاهي از تبعيضات قومي، وجود پيش«

از مهمتـرين شـرايط     ). 63تـا،   ينا، ب بي(» هاي قومي هستند  شرطهاي مهم ذهني بروز جنبش    مداري از پيش  قوم

هاي قومي؛ محروميت، نابرابري و تبعيض قومي در ابعاد چهارگانه اجتماعي، فرهنگي،            عيني براي ظهور جنبش   

اقتصادي و سياسي است، كه به عنوان زمينه نارضايتي، وقتي با پيدايش سازمان و آگاهي در سـطح يـك قـوم                   

.آوردوم فراهم ميهمراه گردد، زمينه عمل سياسي را در نزد ق

اي مرحلهشناختي است كه ستيز قومي را شامل يك فراگرد نه           ترنر، از جمله نظريات جامعه     نظريه جاناتان 

اي بـه صـورت خلاصـه       مرحلهاين فراگرد نه    . داند كه بين مراحل مختلف آن نيز روابط متقابلي وجود دارد          مي

:چنين است

.ه قومي به هم پيوسته ساخته شده است نظام اجتماعي سياسي از چندين گرو-1

.هاي قومي وجود دارداي از منابع كمياب و ارزشمند در ميان گروه توزيع ناعادلانه-2

اند، درباره مـشروعيت نظـام آغـاز        هاي قومي كه سهم متناسبي از منابع را به دست نياورده           ترديد گروه  -3

ومي در خصوص منع تحرك اجتماعي عمودي براي آنها و          ترنر اين ترديد را منوط به احساس گروه ق        (شود  مي

)داندهاي اجتماعي متناسب توسط ايشان مييا عدم دريافت پاداش

شان تنها از طريق دگرگون كردن نظام شوند كه منافع قوم محروم از منابع كمياب، به اين واقعيت آگاه مي-4

.تخصيص منابع، تأمين خواهد شد

.شونداند، از نظر عاطفي برانگيخته ميده آنهايي كه محروم مان-5

رسد و به گونـه انفجارهـاي       سازمان  به نظر مي    اي دارد و غالباً بي     اين برانگيختگي عاطفي، جنبه دوره     -6

). زننده هماقدامات سمبليك و بر(يابد سرخوردگي تجلي مي

ري عاطفي بيـشتري بـا آن پيـدا    گيرد و درگي گروه قومي درگير در ستيز، بيش از پيش آن را جدي مي     -7

.كندمي

.گيرد تا قوميت محروم درگير ستيز، سازمان يابدهاي بيشتري انجام مي كوشش-8

و اكثريـت   ) سـازمان حامـل آن    ( سرانجام، ستيز علني با درجات متفاوت،  خشونت ميان جنبش قومي           -9
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ماندهي جنبش قومي و توانـايي      درجه خشونت به عوامل مختلفي همچون ساز      . آيدپيش مي ) حكومت مركزي (

).64-65همان، (تخصيص منابع بستگي دارد حكومت مركزي براي سركوب يا باز

تـوان در پـنج   پردازند را ميگيري جنبشهاي قومي مينظريات اصلي بسيج قومي كه به دلايل و زمينه شكل 

:بندي كردگروه عمده، تقسيم

هاي سياسي نظريات مبتني بر رهيافت-1

شناختي جامعههايريات مبتني بر رهيافت نظ-2

روانشناسي اجتماعيهاي  نظريات مبتني بر رهيافت-3

هاي اقتصاد سياسي نظريات مبتني بر رهيافت-4

 نظريات تلفيقي و بين پارادايمي-5

نظريات سياسي جنبش قومي

- تـضعيف الگـوي دولـت      :توان اشاره كـرد   از مجموع نظريات سياسي بسيج قومي، به چهار نظريه مهم مي          

. گرايي فرهنگي، رقابت نخبگان و مدرنيسم و نوسازيملت، دولت و كثرت

 ملت به عنوان مهمترين واحد بررسي در نظام جهاني، مدتهاست كـه از              - دولت :تضعيف الگوي دولت ملت   

تن حـداقل   ناتواني اين واحد در بـرآورده سـاخ       . ها و نيروهاي مختلف مورد چالش واقع شده است        سوي گروه 

-در رابطه بـا تـضعيف الگـوي دولـت         .تقاضاها و نيازها، بسترساز و تشديدكننده منازعات قومي گرديده است         

هـاي ملـي در انجـام       پردازيهاي دسته اول، ناتواني دولت    نظريه. شويمپردازي مواجه مي  ملت، با دو دسته نظريه    

هـاي  رشد را، عامل افول اين الگو و رشـد گـروه  تكاليف قانوني خود و نيز در پاسخگويي به تقاضاهاي رو به            

دانند كه با شعار برآورده ساختن اين نيازها و انجام به تكاليف مورد نظر، جايگزين قدرت دولت ملي                  قومي مي 

پردازيهاي دسته دوم، معطوف به طرح مباحثي است كه نهايتاً تضعيف دولت ملي را مورد توجـه       نظريه. شوندمي

نظريه به طيف وسيعي از مباحث، همچون؛ حركت از سمت هويت سياسـي بـه سـمت هويـت          دهد اين   قرار مي 

، 1380: مقـصودي (پـردازد   ها و افزايش قدرت نيروهاي فراملي و فروملي مي        فرهنگي، كاهش حاكميت دولت   

32-31.(

م هاي فرامليتـي و نظـا     اقتصاد جهاني، شركت  » 2هاي درون حكومت  دولت« علاوه بر نقش     1مايكل شادسن 

1- Michael Schudson
2- Supra- State
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هاي ملي ارزيابي نموده و معتقد است، دولت ملي نه تنها در برابر ارتباطات را عامل مستقيم كاهش اقتدار دولت    

: شادسـن ( هاي فرامليتي نيز، ممكن است، عرصه را ترك كنـد           ، بلكه در برابر شركت    »هاي درون دولت  دولت«

1377 ،785-784.(

  ملت بـه عنـوان   - شدن دولت يان شكست و از هم پاشيده      معتقد است با توجه به جر      1ساموئل هانتينگتون 

گرايـي در بـين   هـاي ناسيوناليـستي و فرقـه   ها و جنـبش الملل، رشد فزآينده گرايش   واحد اصلي در روابط بين    

ها با واحـدهاي    هاي مخرب، جايگزيني تمدن   هاي قومي و نيز تكثير سلاح     ها، شمار رو به ازدياد درگيري     ملت

).111-112، 1374: هانتينگتون(باشد ملت، امري مسلم مي-تر دولتهمگون

هاي اجتماعي و قومي، در چالش سازي را از سوي انواع جنبش سازي و دولت  ، يكپارچه 2 كومار روپزينگه 

 مفهـوم  -1: كندها در آينده به اين دلايل استناد مي او در تشريح مشكلات و موانع تحكيم قدرت دولت        . بيندمي

 دولت يكپارچه، به وسيله نيروهاي فروملي تحت چالش قرار -2. دريج در حال از بين رفتن استحاكميت به ت

 خشونت ديگر در انحصار دولت نيست و طيف وسيعي از نيروهاي فراملي و حتي فروملي قادرند بـه                   -3. دارد

).34، 1380: مقصودي( سلاح مجهز شوند و از آن بهره بجويند 

بسيار گسـسته و    ) موجوديت قانوني (و دولت   ) مفهومي قومي (كه ارتباط بين ملت     رسد  در واقع، به نظر مي    

كنند، مليت مـشتركي دارنـد و        قومي به عنوان حق مردمي كه احساس مي        گراييدر نتيجه، ملي  . مبهم شده است  

.ده استخواستار دولتي هستند كه مليت آنها را تحقق بخشد، اكنون به فلسفه بارز اقوام فاقد دولت تبديل ش

گيـري هويـت قـومي و        اين نظريه به طور مشخص به نقش دولت در شكل          :گرايي فرهنگي دولت و كثرت  

گرايـي فرهنگـي،     بر اساس رهيافـت كثـرت      4جي، اسميت .  و ام  3جوزف فورنيوال . پردازدبسيج سياسي آن مي   

گـرا،   آنها در جامعـه كثـرت      به نظر . كنند كه دولت، ابزار آشكار اعمال قدرت و سلطه سياسي است          استدلال مي 

بـه ايـن    . كندهاي ديگر در جامعه اعمال سلطه مي      دولت ابزاري است اساسي كه از طريق آن يك گروه برگروه          

ها را  گيرد و آن  هاي قومي در حال كشمكش را تحت كنترل مي        ترتيب، دولت به عنوان يك متغير مستقل، گروه       

).162، 1377: احمدي( دهد شكل مي

هـايي متفـاوت از   دانند كه در برگيرنده گروهگرا را نوعي نظم اجتماعي مي و اسميت، جامعه كثرت    فورنيوال

1- Samuel. Huntington
2- Kumar rupesinghe
3- J.Furnivall
4- M .G. Smith
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كننـد، امـا در يكـديگر ادغـام     هايي كه در يك واحد سياسي در كنار هم زنـدگي مـي       گروه نظر فرهنگي است،  

هاي فرهنگي بر ساير گروهگيرد و با كنترل دستگاه دولت يك گروه فرهنگي قدرت را در انحصار مي . شوندنمي

توانـد خـود از   داند و اين احتمال را كـه دولـت مـي   اين رهيافت، دولت را ابزار سلطه مي  . كنداعمال قدرت مي  

هـاي قـومي    دهد؛ حالتي كه منشاء درگيري مداوم گـروه        چندان مد نظر قرار نمي     هاي قومي مستقل باشد،   گروه

.شوديابي به دولت ميبراي دست

هـاي  بـراس، نقـش نخبگـان را در جنـبش         پردازاني چـون آنتـوني اسـميت و پـل            نظريه خبگان؛رقابت ن 

كنـد كـه بـا زبـان و      اسميت به نقش روشنفكران بومي اشـاره مـي        . اندناسيوناليستي مهم و حياتي ارزيابي كرده     

پيرامـوني و گـرايش   به نظر او گسترش دامنه كنترل دولت بر اقوام . فرهنگ قوم اكثريت يا غالب، آشنايي دارند    

اي هاي هدف شده است و شرايط لازم را براي بسيج تودهسازي، باعث واكنش گروه  روزافزون دولت به همگون   

بـراس،  ). 154،  1383: اوزكريملـي (فـراهم آورده اسـت      ) 1روشـنفكران علمـي   (آنها توسـط نخبگـان قـومي        

دانـد كـه   ري، پديده مربـوط بـه نخبگـان مـي    ناسيوناليسم و جنبش ناسيوناليستي را همچون هر ابزارانگار ديگ  

به نظر براس، نخبگان قومي با استفاده       . تواند در هر زماني، حتي در مراحل اوليه دگرگوني قومي ظاهر شود           مي

بـراي  نيـل  بـه قـدرت          دهند و در صورت لـزوم،       از ميراث فرهنگي و منابع جامعه، هويت قومي را شكل مي          

. كنندف ايجاد ميهاي قومي شكاسياسي بين گروه

هاي وجود و تعقيب راهبردهاي سازمان: داندبراس، موفقيت جنبش ناسيوناليستي را وابسته به سه عامل مي    

او در  .  سياسي ناسيوناليست، ماهيت حكومتي در مقابل ماهيت گروه قومي، و اوضاع و احـوال سياسـي كلـي                 

داند كه اولاً منابع جامعه را در       هايي را موفق مي   نكند و سازما  خصوص سازمان سياسي پنج نكته را يادآور مي       

هاي تحت زعامت خـود را شـكل        كنند، ثالثاً هويت گروه   اختيار دارند، ثانياً خود را با كل جامعه بازشناسي مي         

گذارند و در نهايت، در موضع نمايندگي منافع        دهند، رابعاً تداوم دارند و تحولات در رهبري را پشت سر مي           مي

. قومي در مقابل رقيبان غالب باشدگروه 

گرايـي  هاي كثـرت ترين اشكال سركوب تا سياستهاي حكومتي را طيفي متنوع از افراطيبراس خط مشي  

احتمـال ائـتلاف مجـدد نيروهـاي سياسـي و           : دانـد او سه وجه از اوضاع سياسي را حائز اهميت مـي          . داندمي

هاي قـومي خواهـان     اي مشاركت در قدرت با رهبران گروه      هاي قومي مسلط بر   اجتماعي، تمايل نخبگان گروه   

1- Scientific intelligensia
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همچنين او در مقايسه با ابزارگرايـان     ). 141-143: همان(هاي سياسي ديگر    قدرت و فراهم بودن بالقوه عرصه     

دهـد و اقـدامات     باورها و ويژگيهاي گروهي قومي نيز بها مي        افراطي، در تحليل خود به تأثير اشكال فرهنگي،       

. داندهاي گروه قومي ميها و ارزشقيد به سنتنخبگان را م

 نظريات متأثر از نوسازي، همه بر اين باور بودند كه مدرنيسم و گـسترش روزافـزون             :مدرنيسم و نوسازي  

هاي جمعي، رفتارهاي سنتي و باورهاي قومي را منسوخ كرده و با ايجاد تعلقات جديد ملي                ارتباطات و رسانه  

سازي اقوام در زمينه بر اين اساس، مدرنيزاسيون و همگون. تري ايجاد خواهد كرد سو شهروندي، جوامع متجان   

اما رويدادهاي سالهاي اخير اين ديدگاه را  . بردهاي قومي را از بين مي     هاي قومي و جنبش   ، گروه »سازيملت«

.با چالش جدي مواجه ساخت

- احياي هويت قومي و از بين رفـتن آن       -ت به تأثير توأمان مدرنيزاسيون بر هوي      2 و چونگ  1     پارمينگ

شـود،  از نظر آنها، مدرنيزاسيون داراي عناصري است كه از يك طرف باعث تقويت قوميت مـي               . انداشاره كرده 

ريشگي ناشـي از مدرنيزاسـيون، افـراد در جـستجوي يـافتن      گيري احساس بيگانگي و بيچرا كه در پي شكل  

د، و از طرف ديگر توسعه شهرنشيني، افزايش سـطح سـواد و گـسترش               آورنتعلقات شخصي به قوميت پناه مي     

. شودگيري ملتي همگون ميشبكه ارتباطي بين جوامع، باعث تضعيف تعلقات فروملي شده و منجر به شكل

كند كه مدرنيزاسيون تنها ممكن است در مراحل ابتدايي پيشرفت، اثـرات منفـي بـر                 استدلال مي  3فارتليج

او در بررسي دلايل احياي قوميت در تاريخ جديد اروپا بـه پـنج ويژگـي مدرنيزاسـيون     . گذاردتعلقات قومي ب 

، اگر مدرنيزاسيون منجر به افزايش سريع ميزان ارتباطات         4 ادغام -بر اساس ويژگي موازنه تعادل    : كنداشاره مي 

 بسيار بيشتر از پيدايش احتمال بروز خصومت و درگيري،. هاي مختلف شودو تعاملات اجتماعي در ميان گروه     

چون افراد قادر به وفق دادن خود با تغييرات شديد نيستند و براي حفظ خويش از انـزوا          . باشددرك متقابل مي  

هاي قومي است كه بر اسـاس آن تغييـر   ويژگي دوم، تغيير رابطه قدرت بين گروه  . آورندبه هويت قومي پناه مي    

هـاي  افتن نزاع اجتماعي از طريق افـزايش و تـشديد شـكاف      موقعيت اجتماعي قومي خاص موجب وخامت ي      

ويژگي سوم، سير نزولي جايگزيني منازعه قومي است كـه نـاظر بـه از دسـت دادن                  . شوداجتماعي موجود مي  

بر اسـاس  .  اقتصادي و افزايش احتمال بروز منازعه در طول شكاف قومي است       -اهميت شكاف افقي اجتماعي   

1- Ton Parming
2- Yan Cheung
3- Arend Lijphart
4- Transaction- Integration
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هاي ايـدئولوژيك، مـا شـاهد پيـدايش     ايدئولوژي، در پي كمرنگ شدن اهميت نزاع   ويژگي چهارم، يعني پايان     

ويژگي آخر، موج جديد دمكراتيك كردن در كـشورهاي         . هاي اخير خواهيم بود   هاي قومي در سال   مجدد نزاع 

جهان سوم است كه با ترغيب توده مردم به مـشاركت، مطالبـات و احـساسات قـومي را تقويـت كـرده اسـت                    

)Ramezanzade: 1996, 21.(

دانـست،  رسد تصور اوليه كه مدرنيزاسيون را عامل كـاهش تـنش قـومي مـي             به اين ترتيب، به نظر مي     

صحيح نبوده و نيل بـه اتحـاد و ادغـام فرهنگـي و هـويتي منـاطق تحـت حكومـت يـك دولـت، از طريـق                             

.مدرنيزاسيون، غيرممكن باشد

شناختي جنبش قومينظريات جامعه
 به عواملي همچون منزلـت متفـاوت اجتمـاعي          هاي قومي، شناختي در ظهور جنبش   هيافت جامعه در ر 

 محروميت عيني و آگاهي از اين محروميت، تصلب ساخت اجتماعي در ممانعـت از           هاي قومي در جامعه،   گروه

 اختلافـات  ميـز آهاي حل و فصل مـسالمت هاي قومي از منابع كمياب، و فقدان مجاري و كانال         مندي گروه بهره

، به عنـوان    »ساخت نابرابر اجتماعي  «توان ذيل عنوان    تمام اين موارد را مي    . اجتماعي و قومي اشاره شده است     

).223، 1380: مقصودي(هاي قومي، قرار داد ترين بستر ظهور جنبشمهم

ونگي سـاختار   كند كه گرايش به سوي اقدام جمعي مبتني بر قوميت، با توجه به چگ             ، ادعا مي  1روگووسكي

، يـا   )بنـدي نظام رتبه (ماهيت روابط بين قومي يا بر اساس تقسيم فرهنگي كار           . كندروابط بين قومي تفاوت مي    

در نوع اول، ميزان بالايي از تحرك اجتماعي        . شكل گرفته است  ) يكدست(ساختار محكم جوامع قومي موازي      

كم و كيف اين همساني، بستگي به       . فرادست است به طور مؤثري وابسته به پذيرفتن شكلي فرهنگ گروه قومي           

اين امر نيز به  . جويان از مجازات گروه قومي فرودست دارد      انعطاف گروه قومي فرادست و توانايي گريز تطابق         

هايي دارد كه گروه فرادست را از گـروه فرودسـت تمييـز             نوبه خود، معمولاً بستگي به ميزان استحكام شاخصه       

سازد، و آنان را از تعقيب     شان متمايل مي   قومي جو را به پيگيري مسئله بسيج گروه      اد تطابق قوميت، افر . دهدمي

از آن طرف، مقاومت گـروه قـومي مـسلط در برابـر     . داردهدف همانندسازي خود با گروه قومي مسلط باز مي       

 قـوي بـراي     جوها، گروه فرودست را داراي كادري متبحر در قسمت رهبـري خواهـد كـرد كـه انگيـزه                  تطابق

، 1377: ميـسون .( سازماندهي جنبش قومي خواهند داشت تا تحولي پايدار در تقسيم كار فرهنگي ايجاد كننـد       

1- R. Rogowski



101هاي قوميجنبش

 نخبگان گروه قومي فرودست با وعده كسب مقام رهبري در نظم اجتماعي نوين پس               در چنين شرايطي،  ). 142

ه نيز از طريق فعاليـت سـازماني ايـن       هاي گروه تحت سلط   شوند؛ و سپس  توده    از پيروزي جنبش، متشكل مي    

پس قوميت در پيشبرد جنبش، نقـش جـذب متحـدان بـالقوه و شناسـايي و          . يابندنخبگان مشتاق، سازمان مي   

).143همان،  (كندمجازات رقبا و خائنين را ايفا مي

اي از   درجـه   نيز معتقد است، تغيير شكل جنبش قومي از بالقوه به مرحله عملي، ناشي از شدت يـا                 1پينارد

هـاي لازم بـراي ظهـور       پينارد، شاخـصه  . قشربندي ساختاري يك گروه قومي و تشكيلات داخلي قومي است         

، عوامـل   )اقتصاد اجتماعي، موقعيـت قـومي     (هاي داخلي و خارجي     محرك: شماردجنبش قومي را چنين برمي    

اي اساسي و تلاش نخبگان قومي      ه، منابع اقتصادي و اجتماعي، آزادي     )عوامل ذهني (ساختاري، موضع عقيدتي  

).39، 1374اميراحمدي، (

شناختي اجتماعي جنبش قوميهاي روانرهيافت
شناسـي اجتمـاعي هـستند كـه بـه         ، نظريات مبتني بر روان    »محروميت نسبي «و  » بحران هويت «دو نظريه   

. اندهاي قومي پرداختهتحليل جنبش

. لوبن است وهاي اجتماعي، مدل روح جمعي گوستا     نبششناختي ج  الگوي اصلي تحليل روان    بحران هويت؛ 

شـود و هويـت فـردي او در هويـت جمعـي حـل       ها ذوب مـي وي معتقد است در حركت جمعي، فرد در توده       

در چنين حالتي   . آيدگردد و بدين ترتيب هويت جديدي و روح نويني كه همان روح  جمعي است، پديد مي                مي

توانـد بـه آسـاني بـه     هايي باشد كه قدرت بسيج بالايي دارند، جنبش مي     اگر حركت جمعي برخاسته از شكاف     

تواننـد زمينـه بـسيار    هاي هويتي قومي ميرسد كه شكافبه نظر مي  ). 33،  1377: ايوبي(خشونت كشيده شود    

هاي مناسبي را اتخـاذ     مساعدي براي تحركات جمعي خشن فراهم كنند و در صورتي كه نظام سياسي، سياست             

.گردندهاي هويتي به راحتي بدل به جنبشهاي اجتماعي ميخواستهنكند، 

انـد و آن را متغيـر   هاي قومي پرداختـه  به تبيين حركت  » بحران هويت « با استفاده از مفهوم      3و واينر 2دويچ

آنها معتقدند كه تمسك بـه تـاريخ جمعـي،    . گريز و خشن هستنداند كه غالباً نظامدهنده تحركاتي دانسته توضيح

تواند نوعي پيوند و همبستگي جمعي را به وجود آورد كه در مقابل ديگـر               زبان و فرهنگ و گذشته مشترك مي      

1- R. Pynard
2- Karl Deutsche
3- R. Weiner
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در صورتي كه نظام سياسي اين هويت را مورد تهديد قرار دهد، گروه قـومي  . يابداجتماعات، هويتي مستقل مي 

).34ان، هم(دهد براي احياي اين هويت جنبش قومي غالباً خشن خود را سامان مي

دهد به تعيين اهداف همچنان كه هويت ما را شكل مي» 1تاريخ قومي ذهني«نمادپردازان قومي نيز معتقدند،   

هاي قومي در نياز به ايجـاد       مثلاً اسميت معتقد است كه ريشه جنبش      . رساندو سرنوشت جمعي ما نيز ياري مي      

هاي فرهنگي و سياسي، خاطرات، اساطير و گذشته اجتماعي، سنت(جوامع قومي براي كسب هويت جمعي قوم 

در بسياري از مـوارد  ). 152-154، 1383: اوزكريملي(و همبستگي ملي نهفته است ) نهادهاي تاريخي مشترك  

كـشي  هاي هدف، سركوب يا حتي قوم تلاش مقامات دولتي براي ايجاد هويت ملي متجانس، از سوي گروه        نيز،

هـاي قـومي متوسـل    اي يـا سـازماندهي جنـبش     ر مقابل به مقاومت توده    كشي تلقي شده است و آنان د      و نسل 

.اندشده

هاي قومي، بيش از    رساند كه تحرك قومي و سازماندهي جنبش      تئوري بحران هويت ما را به اين نتيجه مي        

هاي متخذه از سوي مركز ايجاد هر چيز محصول شكاف هويتي است كه بين مركز و پيرامون، و به دليل سياست

شكاف بين مركز و پيرامون در صورتي هويتي است كه پيوند با دولت، در تعارض با پيوند قومي قـرار           . شودمي

هاي قومي  در چنين وضعيتي گروه   .  به دولت با هويت قومي او در تضاد است         گيرد و فرد احساس كند كه پيوند      

گيـرد،  اتي كه به نام قوميت صورت مي      ها و تحرك  آيند و در جنبش   براي دفاع از هويت قومي خود، گرد هم مي        

هاي مبتني بـر  با توجه به اينكه تقاضاي احياي هويت قومي نيز كمتر قابل مذاكره است، جنبش     . كنندشركت مي 

فرامـوش  . تواند به آساني به سوي معارضه با كل نظام سياسي سوق يابد و تغيير آن را هدف قرار دهـد                   آن، مي 

آنجا كه فراطبقاتي هستند، به آساني قشرهاي مختلـف اجتمـاعي يـك قـوم  را               هايي از   نكنيم كه چنين جنبش   

.شوندهاي قومي فراگير ميبسيج كرده و مبدل به جنبش

توانـد موجـب بـروز    داند كـه مـي  هايي مي اليوت ارونسون، محروميت را از جمله ناكامي    محروميت نسبي؛ 

سبي را كه از مقايسه وضع خود با ديگران حاصـل  البته او نه صرف محروميت بلكه محروميت ن       . خشونت گردد 

).170، 1375: ارونسون(داند ها و انقلابات ميشود عامل بروز ناآراميمي

برابـر بـا نظريـه گـر،        . بـرد  تحليل بسيج قومي به كار مـي        نيز نظريه محروميت نسبي را براي      2گرتدرابرت

1- Subjective ethno- history
2- Tod Robert Gurr
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شـود   جامعه، باعث ايجاد و افزايش تنش ميان آنها ميها و شكاف عميق ميان اقليت و اكثريت در يك        نابرابري

در ). 191،  1383: خضرزاده( گيرد  ها از منابع ملي شكل مي     و ستيزهاي قومي نيز غالباً حول ميزان سهم گروه        

، محروميت نسبي يعني تلقي بازيگران از اختلاف ميان انتظارات ارزشـي، يـا كالاهـا، امكانـات و                   »گر«نظريه  

هاي موجود در محيط اجتماعي و فيزيكي كه دانند و قابليتدم در زندگي خود را مستحق آن مي       خدماتي كه مر  

به بيان ديگر، تفاوت بين آنچه مستحق آن هـستيم و آنچـه عمـلاً    . گويي به اين انتظارات موجود است  در پاسخ 

. توانيم كسب كنيممي

 ـهاي رفـاهي، ارزش   وجهي شامل ارزش  بندي سه وي از يك طبقه    هـاي  اي مربـوط بـه قـدرت و ارزش        ه

كند و معتقد است كه محروميت در آنها باعث برانگيخته شدن ناسيوناليسم قـومي در               الاشخاصي استفاده مي  بين

ها شديداً تحت تـأثير  العمل خشن اقليتكند كه حتي شدت و عكساو تأكيد مي. شودهاي چندقوميتي مي  دولت

).29همان، (ت ميزان محروميت درك شده از طرف آنهاس

هـاي بـديل   بندي به ارزش مورد توقع، مشروع دانـستن محروميـت، فرصـت   به نظر گر، بسته به شدت پاي

هـاي  اگر زمينه . شودبه نارضايتي و خشم منجر مي     ممنوع شده و دفعات محروميت، احساس محروميت نسبي،         

هـاي اجتمـاعي    تـر از زمينـه    روهي، قوي اي خشونت و پشتيباني گ    تسهيل كننده، مانند توجيه هنجاري و فايده      

هاي اجتمـاعي  جايي، عمل كنند، احتمالاً خشم به خشونت مدني در قالب جنبش      كنترل كننده مانند كيفر و جابه     

بسته به ميزان نارضايتي بين خواص و عوام، و كم و يا زياد بودن آن، نوع خشونت متفاوتي اعـم از                     . انجامدمي

).237، 1375: حسيني( كند بروز ميآشوب، توطئه و جنگ داخلي 

او . بينـد گر، به طور كلي ارتباط مستقيمي بين سياست دولت، محروميت قومي و سطوح منازعه قومي مـي                

گـراي  هاي دمكراتيك كه روابط قومي، تابعي از سياست دمكراتيك و كثرت معتقد است در بسياري از حكومت     

.اندشمار شدههاي احياي حقوق قومي، بسيار محدود و كمنظام سياسي است، اعتراضات، ستيزها و جنبش

هاي اقتصاد سياسي جنبش قوميرهيافت
اولين ديدگاه اين است كه رشد : توان به سه دسته تقسيم كرد     نظريات اقتصادي مرتبط با جنبش قومي را مي       

س اسـتدلال ايـن گـروه، بـا     بر اسا. سازداقتصادي، راه را براي مهار و سازماندهي ستيزهاي گروهي هموار مي     

يابد و در نتيجه امكان بيـشتري بـراي حـل و    ها در جامعه افزايش ميرشد اقتصاد، سهم اقتصادي افراد و گروه     

).Ramezanzade: 1996, 24(آيد هاي اجتماعي به وجود ميفصل منازعات و ايجاد سازگاري بين گروه
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مدت امكان بروز منازعـه قـومي را    ه خصوص، در كوتاه   كند كه رشد اقتصادي ب     دومين ديدگاه استدلال مي    

هـا  بر اين اساس هر چند با بهبود شرايط اقتصادي، وضعيت افراد و گروه            . بخشدافزايش داده و به آن شدت مي      

. ها با يكديگر استيابد، ولي مسئله اصلي بر سر مقايسه شرايط و موقعيت فعلي گروهنسبت به گذشته بهبود مي    

گـردد،  ن احساس محروميت با حدود و مرزهاي قومي موجود در جوامع تفكيـك شـده تـوأم مـي            زماني كه اي  

بر طبق سومين ديدگاه هيچ ارتباطي بين رشد اقتصادي و سـتيز           . شودهاي قومي از هر دو سو مي      منشاء آشوب 

ي سياسـي و    هـا ستيزهاي قومي از اين منظر فاقد شالوده اقتـصادي بـوده و اساسـاً پديـده               . قومي وجود ندارد  

).Ibid, 25(فرهنگي هستند 

از ميان مجموع نظريات اقتصادي جنبش قومي، در اينجا به بررسي سه نظريه؛ رقابت بر سر منابع، گزينش                  

.پردازيمترين نظريات اين حوزه ميعقلاني و استعمار داخلي به عنوان برجسته

 ملـت  -غام شده در چـارچوب يـك دولـت   هاي قومي اد  بر اساس اين رهيافت، گروه     :رقابت بر سر منابع   

گردند كه انگيزه كشمكش بين قومي را به     مي - به ويژه مشاغل دولتي    -خاص، درگير رقابتي جدي بر سر منابع      

گيرد كه امتيازات معيني وجود داشته باشد كه با تكيـه       جنبش و تحرك گروهي زماني شكل مي      . آوردوجود مي 

محدوديت منابع و امتيازات موجود باعـث       . ها رقابت كرد   با ديگر گروه   بر علايق گروهي بتوان براي كسب آنها      

اند، اين هاي فعال حول شكاف قومي شكل گرفته      در جوامع چندقومي كه گروه    . گرددها مي افزايش رقابت گروه  

.شودهاي قومي ميشود كه در نهايت منجر به ظهور جنبشرقابت گروهي به رقابت قومي تبديل مي

اي به عنـوان وسـايل تجلـي و پيـشبرد منـافع      سابقههاي قومي به ميزان بيگليزر و موينيهان، گروه  به گفته   

آنها معتقدند كه با ظهور دولت رفاهي و گرايش كلي دستگاه دولتي به ايفـاي    . كننداقتصادي و سياسي ظهور مي    

ترش منـافع مـادي كـاربرد    هاي اقتصادي و سياسي، قوميت به عنوان عامل تـأمين و گـس           نقش داور در رقابت   

).155، 1378: احمدي(گسترده راهبردي پيدا كرد 

سياسي شدن قوميت طبق اين نظريه، تنها زماني ممكن خواهد بود كه تقسيم كار فرهنگـي وجـود نداشـته                    

در يك نظام يكدست، رقابـت قـومي در زمـاني كـه افـراد           . باشد و نابرابريهاي گروهي اراده شده از بين بروند        

گسترش بازار نيروي كـار عقلانـي در اثـر    . شودف در حال رقابت بر سر منافع يكساني هستند پديدار مي      مختل

شوند، نوسازي، انواع علايقي را كه منجر به تحريك و تهيج اعضاء يك گروه قومي براي انجام هر چه بيشتر مي

ي در جهت انجام اقدام جمعي مطرح       كند، و در نتيجه گروه قومي مذكور را به عنوان يك كانال سازمان            حفظ مي 
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). 139، 1377: ميسون(سازد مي

دهد كه دو گروه قومي يا بيشتر بـر سـر            نيز معتقد است، اقدام جمعي قومي زماني روي مي         1سوزان اولزاك 

هاي قومي سعي   آيد كه گروه  ستيز قومي نيز زماني به وجود مي      . منابعي با ارزش يكسان با يكديگر رقابت كنند       

در شرايطي كـه منـابع      . هاي قومي اكثريت يا اقليت در دستيابي به همان منابع پيشي بگيرند           د بر ساير گروه   دارن

).156، 1378: احمدي(شود گيري جنبش قومي ميپايدار يا ناپايدار مطرح باشد، اين رقابت منجر به شكل

هـاي  كوشد انگيـزه ه عنوان پيشگام مي ب3، اولسون2 عقلاني ماكس وبر با الهام از نظريه فرد:گزينش عقلاني 

تحليل او اقتصاد محور اسـت  . هاي جمعي مورد ارزيابي و تحليل قرار دهدعقلاني فرد را در پيوستن به حركت      

فـرد  . گيردكند كه فرد با محاسبه سود و زيان اقتصادي، خود تصميم به اقدام جمعي مي              و اين عقيده را القاء مي     

ذيرش خطرات ناشي از تحركات جمعي و خشن است كه در انتظـار منفعتـي مهـم                در صورتي حاضر به قبول پ     

.باشد

كنند كه به اين نتيجه برسند كه به عقيده هچتر، اعضاي هر گروه قومي فقط زماني در اقدام جمعي شركت مي

 آنكـه  سازد مگرهيچ گروهي در يك اقدام جمعي خود را وارد نمي. شوداز اين طريق نفع شخصي عايدشان مي    

هـاي  هاي مانده از تشكلتوانايي انجام آن را در خود ببينيد و اين توان به ميزان سعه صدر دولت مركزي، بنيان               

: ميـسون  (موجود در جامعه در دسترسي به منابع كافي براي حمايت و تقويـت فعاليـت سـازمان بـستگي دارد          

هـاي درونـي و فطـري،        ابـزاري و ارزش    هـاي هـا بـه ارزش    بنـدي ارزش  همچنين او با تقسيم   ). 143،  1377

هـاي  او رهيافت سنتي گزينش عقلاني را معطـوف بـه ارزش          . كندهاي فطري را هم جز منافع قلمداد مي       ارزش

هاي دروني و فطري را نيز به اين مجموعـه وارد و            ابزاري دانسته، حال آنكه معتقد است رهيافت جديد، ارزش        

).126، 1380: صوديمق (تر كرده استبه واقعيت نزديك

، مفروضات اين نظريه را »هاي قومي و نظريه گزينش عقلانيگروه«: اي با عنوان نيز در مقاله4مايكل بانتون

ها؛ كنش عقلاني انسان، مبتني بر محاسبه سـود و زيـان احتمـالي؛ نحـوه                عقلانيت انسان : كندچنين خلاصه مي  

هـا و علايـق،     هاي ذهني و تجميع خواسته    گذاريطا در ارزش  گزاري ذهني؛ احتمال خ   محاسبه، مبتني بر ارزش   

هاي هاي قومي، حاصل آگاهي   بر اين اساس، عضويت افراد در گروه      . جهت حركت از سطح خرد به سطح كلان       

1- Susan olzak
2- Max weber
3- Mancur olson
4- Michael Banton
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به باور او، اين گزينش دائمي است و    . شودهاي فردي و جمعي حاصل مي     قومي است كه خود از خلال گزينش      

هاي قومي، اقدامات افراد با عضويت خود در گروه  . باشد در حال تغيير و تحول دائمي مي       گروه قومي نيز  عملاً    

در چارچوب منـافع موجـود و   ) در درون نظام و بيرون آنآميز، علني و مخفي، اعم از مسالمت(جمعي خود را   

).128همان، (بخشند متصور شكل مي

دهند كه تعداد زيادي از افـراد داراي آگـاهي          ني روي مي  بنابراين طبق اين نظريه، جنبشهاي قومي تنها زما       

دهند كه سـود مـورد انتظارشـان    قومي، در اين جنبش شركت كنند، و افراد منطقي تنها زماني تن به اين كار مي  

. هايي كه پرداخت خواهند كرد، بيشتر باشداز هزينه) منافع عيني يا ذهني و فطري(

اقليت سلتيك در فرآينـد  : استعمار داخلي«يكل هچتر در كتاب خود به نام        اين نظريه را ما    :استعمار داخلي 

اين نظريه با تعمـيم مناسـبات اسـتعماري بـه داخـل             . ارائه نموده است  » 15361-1966پيشرفت ملي بريتانيا    

هاي زير سلطه در درون جوامع چنـد        گر و فرهنگ  كشورها، بر وجود روابط نابرابر فرهنگي، بين فرهنگ سلطه        

هاي قومي در هر هچتر بر اين باور است كه وجود شكاف). Ramezanzade: 1996, 27(كند  تأكيد ميميتي،قو

هاي ديگر اسـت     انعكاسي از سلطه امپرياليستي يك گروه قومي بر گروه         - دمكراتيك و غيردمكراتيك   -دولتي

وزيع نـابرابر ثـروت بـين نـواحي         اين سلطه، به ت   . گرددسالاري و دولتي تحكيم مي    كه از طريق نهادهاي ديوان    

همين نابرابري موجب افزايش ارتباطات درون گروهـي و تـشديد   «. زندعدالتي اجتماعي دامن مي  مختلف و بي  

شود كه آگاهي قومي را از موقعيت مناطق مركز و مسلط و مناطق پيرامون و تحـت سـلطه          همبستگي قومي مي  

احساس هويت قـومي را تقويـت كـرده و ظهـور     ن اين مناطق، هاي قومي بي در اين شرايط تفاوت   . در پي دارد  

).Ibid, 28(» .هاي قومي را به همراه خواهد آوردجنبش

در مركز نظريه اسـتعمار داخلـي قـرار دارد و نـاظر بـر الگـويي از تبعـيض          » 2تقسيم كار فرهنگي  «مفهوم  

سي مجبورند تا نوع حرفه يا نقش       ساختاري است كه در آن افراد با توجه به خصائص و علائم فرهنگي محسو             

هاي قومي مسلط از اين ديدگاه ساختار روابط بين گروه). 138، 1377: ميسون(اي را گردن نهند اجتماعي ويژه

هاي مركـزي را در     هاي پيراموني با دولت   و زير سلطه، مشابه نحوه استثماري است كه ماهيت روابط بين دولت           

پس هر جا هويت قومي و وضـعيت اقتـصادي رابطـه          . سازدلملل مشخص مي  االگوهاي نواستعماري روابط بين   

1- Internal colonialism: the celtic fring in British National development
2- Cultural Division of Labor
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.مانديابد كه مشروط به تداوم ارتباطش با وضعيت اقتصادي باقي ميكنند، مفهوم خاصي ميمعناداري پيدا مي

هچتر، معتقد است تشديد همبستگي قومي از يك طرف منجر به نگراني نخبگان مركز براي حفظ و تـداوم                   

. شـود ساز گروه پيراموني مـي  ابزاري جمعيت پيرامون و از طرفي منجر به سياسي شدن عامل فرهنگ      وابستگي

هاي پيرامـوني در    اعضاي گروه . شودگر سياسي مي  ساز تبديل به عناصر تبعيض    در اين وضعيت، عامل فرهنگ    

ه نظم غالب يـا غيرمـشروع   هايي سياسي براي پايان دادن بساز به عنوان اهرم   آيند از عوامل فرهنگ   صدد برمي 

چالش ساختاري گروه تابع پيراموني، به ويژه هنگامي كه گروه از نظـر جغرافيـايي در ناحيـه               . آن استفاده كنند  

هاي تجزيه طلبانه، چه به عنوان يك هدف راهبردي و چه بـه             خاصي متمركز باشد، ممكن است شكل خواست      

).138، 1378: احمدي(رد زني به خود بگيعنوان يك موضع مناسب براي چانه

:نظريات تلفيقي جنبش قومي
هـاي قـومي را   نظريات مبتني بر يك رهيافت خاص، عمدتاً تمايز ميان عوامل عيني و ذهني بروز جنـبش               

هـا  ايـن نظريـه  . گيرنـد گيرند، يا اگر هم چنين تمايزي را قائل باشند، آثار متفاوت آنها را ناديده مـي   ناديده مي 

يص اينكه رخ دادن جنبش قومي مشروط به محتمل بودن دستيابي به دستاوردهاي مورد انتظار همچنين از تشخ

موازنه قدرت ميان حكومت مركزي و سازمان . مانندجماعت قومي در مواجهه با حكومت مركزي است، باز مي  

تقـارن زمـاني و   علاوه بر اين، نظريات موجود توجه اندكي بـه         . سياسي قومي، تعيين كننده اين دستاوردهاست     

). 38-39، 1374اميراحمدي، (اند اشكال ممكنه جنبشهاي قومي داشته

انـد تحليلـي همـه جانبـه از         نظريات بين پارادايمي كه در اينجا به آنها اشاره خـواهيم كـرد، تـلاش كـرده                

، 1نظريـه آزار  توان بـه    از آن جمله مي   . هاي نظريات پيشين را جبران كنند     جنبشهاي قومي ارائه دهند تا كاستي     

. نظريه راتچيلد و نظريه امير احمدي اشاره كرد

آزار در طرح نظري خود به جاي اينكه صرفاً به بررسي يك عامل در وقوع ستيزهاي قـومي                  : نظريه آزار 

ترين وي معتقد است شايع   . هاي قومي پرداخته است   تأكيد كند، به بررسي عوامل مختلف مؤثر در ظهور جنبش         

وي . دهـد  بـر سـر لـوازم و احتياجـات توسـعه رخ مـي      -هـاي قـومي    از جمله جنـبش    -اعيجنبشهاي اجتم 

-1«: كنـد كـه عبارتنـد از     هاي اجتماعي بلندمدت را به چهـار دسـته تقـسيم مـي            شرطهاي ظهور جنبش  پيش

هـاي   ارتباطـات و وابـستگي     -4 حكومت و نقـش آن       -3 نيازهاي انساني    -2هاي مشترك درون قومي     زمينه

1- Edward Azar
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تـرين عامـل در سـتيزهاي      آزار با بيان اين نكتـه كـه شـايد اساسـي           ).  209،  1377اميراحمدي،  (» ليالملبين

ادغامي كـه بـه صـورت    «كند كه باشد، چنين استدلال مي» مظامين مشترك و عمومي   «اجتماعي طولاني مدت    

كـه پاسـخگوي   هاي متمايز و معمولاً متضاد، بـه يـك موجوديـت سياسـي     تحميلي انجام شده باشد و يا گروه      

هاي اجتماعي آسيب رسـانده و باعـث بـروز سـتيزهاي اجتمـاعي       باشد، به بافت  ها نيز نمي  نيازهاي تمام گروه  

).209همان، (» گرددبلندمدت و نيز فروپاشي كشور مي

آزار با فرض گرفتن تحقق نيازهاي انساني و بقاي فيزيكي و رفاه و آسايش، به عنـوان بـارزترين نيـاز در    

. هاي با هويت، سعي در ارضاء اين نيازها دارند      نمايد كه افراد با تشكيل گروه     شناختي، استدلال مي  هستيزمينه  

در جوامـع چنـدقوميتي، در      . گردداز سوي ديگر، به ندرت منابع مادي، عادلانه و يا به صورت برابر توزيع مي              

هـا  اي از آن نعمـت    هاي ديگر بهـره   گروهبرد،  حالي كه يك گروه در وفور نعمت از ارضاي اين نيازها لذت مي            

ناكامي مسئولين در جبـران  . دارندبنابراين نارضايتي ناشي از محروميت خود را به طور جمعي اعلام مي . ندارند

 ,Azar: 1989(آورد هاي اجتماعي پردامنه را فراهم ميها، موقعيت مناسبي را جهت ظهور جنبشاين نارضايتي

گيرند و به دليل عدم دسترسي      هاي قومي شكل مي   هاي اجتماعي، حول شكاف   جنبشدر چنين شرايطي    ). 316

به مؤسسات و نهادهاي مدني و مشاركت مـؤثر در سياسـت، جنـبش قـومي راديكـال شـده و در نهايـت بـه                          

نوع رژيم حـاكم و ميـزان مـشروعيت آن از           . شوددرخواست خودمختاري و حتي استقلال و جدايي منتهي مي        

.هاي قومي استگونگي ظهور جنبشعوامل مهم چ

شود يا به ارضـاي  آزار معتقد است كه تعامل عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي يا منجر به محروميت مي 

يابي به نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي و پـذيرش هويـت     مندي از امنيت فيزيكي، دست   نيازهاي انساني در بهره   

 آنجايي كه كنترل چنين تعاملي در دنياي امروز به شـدت متـأثر از       از. انجامدمي) گرايي سياسي كثرت(مشترك  

باشد، سطح خرسندي يا محروميت، عمدتاً بـستگي بـه ميـزان       گرانه حكومت مي  جويانه يا ميانجي  نقش مداخله 

تـوان  اما حقيقت اين است كه در كشورهاي مملو از ستيزهاي اجتماعي به ندرت مـي              . سازگاري حكومت دارد  

در اين كشورها معمولاً قدرت سياسي تحت سلطه گروه قومي بزرگتر و يا ائتلافـي از                . طرف يافت حكومتي بي 

 اجتمـاعي و سياسـي و محـروم كـردن     هاي بزرگتر است كه سعي در به انحصار درآوردن منابع اقتصادي،          گروه

به بروز بحـران مـشروعيت      اين امر، منجر    . نمايندديگران يا ايجاد محدوديت در راه دستيابي آنها به قدرت، مي          

).Ibid, 317(كند شود كه آن نيز به شرايط ستيزآفرين دامن زده و بحران را تشديد ميمي
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المللي را كه بر المللي، آزار دو الگو از وابستگي و پيوندهاي بين در بررسي عامل ارتباطات و وابستگي بين      

باشـد  المللي مـي وابستگي اقتصادي به نظام اقتصادي بين     اولين الگو،   . گذارند، ارائه داده است   حكومت تأثير مي  

كند بلكه الگوي اقتصادي پيشرفت آن كشور را نامتناسب كه نه تنها خودمختاري و استقلال كشور را محدود مي       

هـاي  دومين الگو، وجود ارتباطـات و وابـستگي  . شودساخته و در نتيجه سد راه تأمين نيازهاي انساني آنها مي      

هاي داخلي و خارجي سازند كه سياستكشورهاي قدرتمندي است كه وابسته نظامي خود را وادار مينظامي به 

).Ibid, 318(كاملاً مغاير با نيازهاي ملت خود را دنبال نمايد 

او . شودهاي قومي تمايز قائل مي روتچيلد، ابتدا ميان عوامل عيني و ذهني پيدايش جنبش:نظريه روتچيلد

داند، در صورتي كه عوامـل  شناختي، ايدئولوژيكي، سياسي و فرهنگي مي شامل متغيرهاي روان   عوامل ذهني را  

بنـدي، تمـايز   او سپس بـر اسـاس همـين طبقـه    . داندعيني را عمدتاً به عناصر اقتصادي و اجتماعي مربوط مي      

ذاكره مشروعيت منافع   هاي قابل م  خواسته. شودديگري ميان تقاضاهاي قابل مذاكره و غيرقابل مذاكره قائل مي         

كنند، در حالي كه     بستان دوجانبه با حكومت موجود را تصديق مي        -پذيرند و نياز به فرمولهاي بده     رقيب را مي  

عمل كرده و حتي ممكن است اعتبـار        » حاصل جمع جبري صفر   «هاي غيرقابل مذاكره بر مبناي قاعده       خواسته

هـاي غيرقابـل    وامل ذهني عمـدتاً برخاسـته از خواسـته        در مجموع ع  . خود حكومت را مورد سؤال قرار دهند      

 نيز كه به بسط ايده 1شاپفلين. گيردهاي قابل مذاكره را در برميمذاكره هستند، در حالي كه عوامل عيني خواسته

داند و معتقد است يك    ترين عامل همبستگي قومي يك ملت مي      روتچيلد كمك كرده است، عوامل ذهني را مهم       

هايي كه فـرد  دريافت. شوداي از دريافت ذهني در يك جامعه تعريف مي        عملاً به عنوان مجموعه   ) قوم(فرهنگ  

به نظر . رانداش از دنيا، فرمان ميبا آنها بر زندگي، احساس تاريخي مشترك و آينده همگون و تصوير اجتماعي 

هـا بـه آسـاني    ه افراد و نه گـروه  نها و يا در مرزها تهديد شوند،    او هنگامي كه مسائل هويتي در دستور جلسه       

).Ibid, 320(آيد حاصل درميگذشت نخواهند كرد و روابط متقابل به صورت يك بازي بي

بديهي اسـت ايـن دو      . هاي قومي دربردارد  بندي روتچيلد و شاپفلين، نتايج مهمي براي نظريه جنبش        تقسيم

گيـري  فـزايش نارضـايتي قـومي و شـكل     از طريـق ا هـاي قـومي،  گيري بـالقوه نهـضت  دسته عوامل در شكل 

اما ميزان تأثير عوامل ذهنـي از تـأثير منـابع قدرتمنـدي كـه وقـوع                 . هاي سياسي قومي، سهيم هستند    سازمان

رود، زيرا اين عوامل مستقيماً به ناسيوناليسم قـومي و همچنـين   بخشند فراتر مي هاي قومي را تسريع مي    جنبش

1- Shapflin
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).Ibid, 321(زنند ند حق خودمختاري يا استقلال دامن مياي مانهاي غيرقابل مذاكرهخواسته

اي متفـاوت از نظريـات    هوشنگ اميراحمدي صاحب نظر ايراني مقيم آمريكا، به شـيوه :نظريه اميراحمدي 

او احتمال بـسيج قـومي را عمـدتاً متـأثر از دو دسـته عوامـل                 . پردازدهاي قومي مي  موجود به بررسي جنبش   

:دانندمي

.هايي سهيم هستند كه در دو بعد ذهني و عيني، در توسعه بالقوه چنين جنبش عواملي-1

 دستاوردهاي مورد انتظار جامعه قومي در مواجهه با حكومت مركزي، كه به وسيله موازنـه قـوا ميـان                    -2

).210، 1377: اميراحمدي(» .شودتعيين مي) هاي قومي و دولت مركزيگروه(طرفين 

هـاي بـزرگ    هـايي از بحـران    كه جنبشهاي قومي به طور طبيعـي بـه دنبـال دوره           امير احمدي معتقد است     

چـون در  . كننـد  اقتصادي و سياسي و يا استحاله يك ملت يا دگرگوني در سطح جهاني،  ظهور مـي     -اجتماعي

كنند و در چـالش بـا نظـام، انتظـار دارنـد بـه      قدرت خود را بسيار زياد تلقي ميهاي قومي،   ها گروه اين دوره 

ها ممكن است يكـي از ايـن چهـار        بسته به نوع حوادث و آرايش نيروها، جنبش       . هاي معيني دست يابند   هدف

هـاي  هـاي محلّـي و سياسـت      طلـب،  قيـام    هاي جدايي  نهضت هاي خودمختاري، نهضت: شكل را داشته باشند   

 اما آخـرين شـكل معمـولاً    .كندسه شكل اول معمولاً در شرايط ديكتاتوري بروز مي    » ائتلاف انتخاباتي قومي  «

او چارچوب نظري خود را با تكيه بر چهار متغير بـسط     ).  211همان،  (آيد  فقط در جوامع دمكراتيك پديد مي     

. دهدمي

جمعي بالقوه، احياء ناسيوناليسم قومي، دستاوردهاي مورد انتظار جامعه         هاي قومي دسته  همچنين او جنبش  

دهـد و بـا   جمعي را اركان چهارگانه چارچوب خود قرار ميقومي دستهقومي و زمان بروز و اشكال جنبشهاي        

.دهداش را بسط ميتشريح هر كدام از اين متغيرها، نظريه

 از نظر اميراحمدي، يك جنبش قومي بالقوه به مرحله حركتش كه            : جنبشهاي قومي دسته جمعي بالقوه     -1

اي است كه هنوز فاقـد  الفعل شدن نيازمند شرايط ويژهشود وابسته است، اما براي بطي آن به تدريج متحول مي     

عوامل سهيم در مرحله بالقوه جنبشهاي قومي، شامل عناصر عيني مانند نابرابريهـاي بـين اقـوام از                  «. آن است 

 اجتماعي و مشاركت سياسي و عناصر ذهني مانند انگيزه جامعه قـومي بـراي احيـاء هويـت                   -لحاظ اقتصادي 

» .گردنـد ري و نمادهاي فرهنگي و تمايزهاي منزلتي و ايدئولوژيكي بين اقوام، مـي            گروهي، وحدت، خودمختا  

ايـن تبعيـضات   . هاي قومي از سوي دولت مركـزي هـستند  عوامل عيني، محصول اعمال تبعيض  ). 212همان،  (
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ايجـاد  و ) براي مثال حقوق مـدني و مالكيـت  (آميز  ها و ترتيبات نهادي تبعيض    ها، برنامه شامل قوانين، سياست  

از سوي ديگر، عوامل ذهني عمدتاً ريشه . باشندقشربندي در بازار كار از سوي دولت بر اساس هويت قومي مي

ايـن  . شـوند در قوميت و يا هويت قومي يك جامعه قومي دارند كه به مثابه خودآگـاهي جمعـي شـناخته مـي                   

، 1374: اميراحمـدي (سـازد   جدا مـي خودآگاهي مبتني بر ويژگيهاي مشترك است كه هر قوم را از اقوام ديگر          

41.(

هاي ايدئولوژيكي و سياسـي جوامـع قـومي مركـز            از ديد اميراحمدي، تفاوت    : احياء ناسيونالسم قومي   -2

و قشربندي منزلتي ميان اقوام متعدد و احساس عمومي مبنـي بـر اسـتثمار و              ) فرودست(و پيراموني   ) فرادست(

البته ناسيوناليـسم قـومي ممكـن    ). 41همان، (ليسم قومي را تسريع بخشد  تواند ناسيونا ستم برخاسته از آن، مي    

انداز سياسي روشنفكران قـومي بـاقي بمانـد،         است به طور اعم در عرصه ايدئولوژي و به طور اخص در چشم            

زده نشده و واكنش نـاچيزي از طـرف جمعيـت قـومي صـورت      مشروط بر اينكه قوميت به طور كامل سياست       

هـاي سياسـي    دن اين شرايط به نوبه خود، به سطح وسيعي از نارضايتي قومي و وجود سازمان              فراهم ش . بگيرد

. قدرتمند، وابسته است

توانـد بـه اسـتحاله     اين دستاوردها، عامل ديگري است كه مـي : دستاوردهاي مورد انتظار جامعه قومي  -3

يي را موازنه قدرت ميـان حكومـت        حدود چنين دستاوردها  . هاي بالفعل كمك كند   هاي بالقوه به جنبش   جنبش

ها هر چه، كفه بيشتر به سمت جامعه قومي متمايل باشد، خواسته    . كند قومي تعيين مي   مركزي و سازمان سياسي   

هـاي قـومي بـالقوه بيـشتر     شود و در نتيجه گرايش به آشكار شدن و عملي گشتن جنبش   و انتظارات بيشتر مي   

هاي بين قومي نيز، در تعامـل  ها و ناسازگاريدرت دولت و اقوام، تفاوتقطع نظر از عوامل مؤثر بر ق     . گرددمي

). 42همان، (گذارند هاي قومي تأثير ميبا ماهيت دولت، بر سياست

هـاي ديكتـاتوري    هاي قـومي بـالقوه در نظـام       توانند به فعال شدن جنبش    ها به تنهايي نمي   بنابراين، تفاوت 

پردازند كـه   ر اين جوامع، تنها زماني به رويارويي با حكومت مركزي مي          هاي سياسي قومي د   سازمان. بيانجامد

قدرت سازمان سياسي قـومي  . شوندتصور كنند قدرت آن را دارند و همچنين بپذيرند كه در اين ستيز پيروز مي    

يار عمدتاً با تعدادي متغيرهاي كمي، و به طور بس    ) هاي قومي براي خودمختاري و استقلال     و نيز قدرت جنبش   (

آگـاهي  .  يدي و فكري، از جملـه ايـن متغيرهـا هـستند            منابع انساني، . شوندناچيز با متغيرهاي كيفي تعيين مي     

تعهـد  . هـاي سياسـي اسـت   سياسي جوامع قومي و همبستگي آنها هم، از عوامل مهم در تعيين قدرت سـازمان             
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هـاي فراگيـر    سياسي داراي سياسـت   هاي  سازمان. ايدئولوژيكي سازمان سياسي نيز داراي اهميت بالايي است       

طبقاتي و برنامه دمكراتيك و متعهد به ناسيوناليسم قومي، براي جامعه قومي از جذبه بالايي برخوردارند و اگر                  

هـاي كـردي در     براي مثال، در جريان جنبش    . ناپذيري را دنبال كنند، قوياً رشد خواهند كرد       راه انقلابي سازش  

گـرا،  هـاي چـپ  اند، در حالي كه سـازمان ياسي دمكراتيك به سهولت فراگير شده هاي س ايران و عراق، سازمان   

). 43همان، (اند اي در نيامدهتقريباً هيچ زماني به صورت يك جنبش توده

وسـعت كـم،   . موقعيت جغرافيائي جامعه قومي نيز عامل مهمي در تعيين قدرت سازمان سياسي قومي است            

طقه، هم مرز بودن با جوامع قومي مشابه در كـشورهاي همـسايه و فاصـله                جنگلي بودن يا كوهستاني بودن من     

هـاي حامـل آنهـا    هاي قومي و قـدرت سـازمان  جغرافيايي از حكومت مركزي از عوامل مثبت مؤثر بر جنبش         

.باشندمي

هاي قومي با زندگي ملي، تأثير عميقي بر قدرت سازمان سياسي قومي دارد، به طور               درجه شباهت جمعيت  

شباهت قومي به يكـي از  . تر است، هر چه درجه شباهت جامعه قومي كمتر باشد، سازمان سياسي آن قوي           كلي

پذيرش فرهنگ قومي مسلط و از دست دادن تمايز فرهنگي؛ امتـزاج و ازدواج  : شوداين چهار شكل تقويت مي    

جديد همسان؛ و ادغـام و      پذيري و احساس تعلق به جامعه       بين قومي و از دست دادن تمايز بيولوژيكي؛ هويت        

)216، 1377: اميراحمدي(هاي قومي در يك نظام دمكراتيك فراقومي برچيدن قشربندي

صرف نظر از نيروهـاي  . عوامل مؤثر بر قدرت حكومت مركزي متنوع بوده و همه آنها قابل سنجش نيستند    

، اهميت بنيادين دارند  البته      سياسي و نظامي و دستگاه سركوب همراه آنها، منابع اقتصادي در دسترس حكومت            

برچيـدن  . كارايي همه اينها منوط به بسيج مؤثر آنها در پرتو مشروعيت داشتن نظام سياسي از ديد مردم اسـت                  

هاي گروهي به منظور تلقين عقايد مورد نظر بـه مـردم و             آميز قومي، كنترل رسانه   مقررات و سياستهاي تبعيض   

المللـي و بـه خـصوص كـشورهاي      سياسي و كسب حمايت جامعه بـين     انكار اختلافات ميان طبقات و احزاب     

).217همان، (همسايه، تأثير قاطعي در تعيين ميزان قدرت دولت دارد 

هـاي سياسـي    اميراحمدي معتقد اسـت چـون در دوران بحـران   :هاي قومي زمان بروز و اشكال جنبش   -4

هـا،  هـا، انقـلاب   قومي، بلافاصله پس از جنـگ     هاي  شوند، جنبش بزرگ، منابع دولت درست به كار گرفته نمي       

اشكال متعدد جنبش قـومي،     . گيرندتهاجمات خارجي يا تشديد منازعات سياسي ميان طبقات حاكم، شكل مي          

هـاي  به شدت تمايزات قومي يا طبقاتي در منطقه، قدرت نسبي سازمان سياسي قومي، زمينه تاريخي خواسـته                
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هايي، سطح محروميـت قـومي و داشـتن         يايي نائل شدن به چنين خواسته     جامعه قومي، امكانات مادي و جغراف     

. زدائي بستگي داردتصور توانايي يا ناتواني از دولت در محروميت

طلب در جاهايي كه هويت قـومي شـديدتر از          هاي خودمختاري و جنبشهاي جدايي    او معتقد است، جنبش   

هاي ائتلاف انتخاباتي قومي در فقدان قوميت و        لي و سياست  هاي مح اما قيام . افتدتمايز طبقاتي است، اتفاق مي    

جنـبش خودمختـاري خواسـتار      . دهـد جاهايي كه قشربندي اجتماعي بـه وضـوح مـشخص شـده، روي مـي              

طلب، خواهان ايجاد دولتي مستقل بوده و از توزيـع   تمركززدايي است نه توزيع مجدد قدرت، اما جنبش جدايي        

هـاي  قيام محلي و سياست ائتلاف انتخاباتي قومي در مقايسه با جنـبش           . ندكمجدد و اساس قدرت حمايت مي     

هـا، عمـدتاً     در دمكراسـي  . طلب، بيشتر ريشه در معضلات اقتصادي و اجتمـاعي دارنـد          خودمختاري و جدايي  

سياسـت انتخابـاتي، درصـدد تعـديل     . گيـرد هاي محلـي شـكل مـي      ها، قيام ائتلاف انتخاباتي و در ديكتاتوري    

هاي محلـي ممكـن     ات قومي از طريق تغيير نمايندگي سياسي در روند انتخابات است، در حالي كه قيام              اختلاف

است به يك انقلاب تمام عيار منجر شود و معمولا سرنگون كردن حكومـت مركـزي و دگرگـون كـردن تمـام                      

).218همان، (دهد  اقتصادي را هدف خود قرار مي-سيستم اجتماعي
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